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  چکیده
پوش گردد. شاهنامه فردوسی و پلنگینهناپذیر ودلنشین میان حماسه و تغزل میدر آثار حماسی باعث پیوندي گسست تجلی عشق

در  ، در این دو اثر، جایگاه والایی دارد.»عشق«ها نیک درهم تنیده شده است. که حماسه و غنا در آن روستاولی از شمار آثاریست
ان با اي که گاهی داستگردد. به گونهو داستان بر محور عشق و حماسه می داردپوش، عشق و موضوعات عاشقانه بسامد بالایی پلنگینه

 ها، عشقی که در خدمترسد. در شاهنامه هم در بسیاري از داستانکند و با عشق به پایان میشود، با عشق ادامه پیدا میعشق شروع می
هاي محتوایی عشق و حماسه را در این دو اثر بزرگ از ادبیات دو ملت ایران شود. این مقاله در صدد است ویژگیدیده می حماسه باشد

ه نشان دهد، است کاي مورد بررسی قرار دهد. هدف این پژوهش آنو با استفاده از منابع کتابخانه تحلیلی-و گرجستان به روش توصیفی
  گردد.اي طرح مسائل متعددي است که منجر به تنوع موضوع مییک اثر ادبی بستر مناسبی بر
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  مقدمه . 1
توأم با اعمال  هايهاي حماسی داستانادبی هستند. منظومهغنایی دو نوع مستقل  هاي حماسی ودب فارسی، منظومها در

قبیل عشـق، دوستی، رنج و هجران. کننده احساسات انسانی، از هاي غنایی بیانپهلوانی و دلاوري و شجاعت هستند و منظومه
ها حماسـه قشوند و گاهی عشا به عشق منجر میهآمیزند؛ زیرا گاهی حماسههاي حماسی و غنایی با هم میداستان اما گاه

محسوس است. هرچند این دو اثر به لحاظ  پوش هـمپلنگینه پیوندي عشق و حماسه در دو اثر شاهنامه وآفرینند. این هممی
 ها و نیزیافته در آنهاي بازتابروح حماسی و اسطورهنیستند، به سبب داشتن ان سی هنري و رفتارشناسی کاملاً یکسشناتیپ

اساطیر چیزي جز تجلّی باورهاي مردم روزگاران نخستین در هایی با هم دارند. ، مشابهتهاحاکم بودن معنویت اخلاقی بر آن
 یکی از قهرمانان دینی ها و یاهلوان اسطورهیا پ پرست و، افراد وطنهاتواند بود. محور پهلوانینمی شکل بسیط و ساده آن

و خرافات و خوارق ها ع تاریخی هستند که با افسانهداراي موضو ها،ها و همچنین حوادث حماسهاست. پهلوانان و شخصیت
  .)111-115: 1373غنیمـی ر.ك: ( ت و خیال نبوده، درآمیخته استعـادات نخسـتین روزگاران که در آن مرزي میان واقعی

اي از تاریخ هستند. اگرچه زبان متون ها در دورههاي حماسی بازتاب عواطف، احساسات و نحوة تفکر انسانداستان
پوش هاي حماسی عشق است. در شاهنامه فردوسی و پلنگینههاي داستانمایهحماسی و غنایی با هم تفاوت دارد، یکی از بن

زال و «هاي شوند و ارتباطی تنگاتنگ با هـم دارند. داستانیگر دیده میهاي حماسی و غنایی در کنار یکدروستاولی مضمون
پوش نیز روند. درپلنگینهغنایی فارسی به شمار می هاياز جمله بهترین داستان» نیژهبیژن و م«، و »تهمینه و رستم«، »رودابه

ـه شود. این مقاله با آگاهی به این نکته کده میدی یا درمیان داستان یا در پایان آنها یا درابتدا بیشترداستان موضوع عشق در
ی هاي حماسی چون برگرفته از زندگپوش حماسه، تاریخ، ملیت، داد و معنویت است و داستانروح حاکم بر شاهنامه وپلنگینه

شـق ع هاي آن، صفات معشوق، کیفیت ظهـورهستند، خالی از عشق نتوانند بود، به بررسی تطبیقی خاستگاه عشق و ویژگی
  پردازد.حماسی می ن دو اثردهاي آن در ایو پیام

ترین موضوعات شعردرهرفرهنگی است. هرچند شکل پرداختن به آن در ادوار گوناگون ترین و مهمعشق یکی از عالی
از  گاهشعر، هیچاند. گاه از شرح و توصیف آن غافل نبودهیط خاص اجتماعی، متفاوت بوده، شاعران هیچشعر، بنا به شرا

خاص اجتماعی،  موقعیتها وخصایص متفاوتی داشته است و هر دوره، ویژگیعشق در  ۀحضور عشق خالی نبوده است؛ مقول
توان به فراز و فرودهاي ها، میگذاربوده است؛ از جمله این تفاوتها تأثیربه همراه دیدگاه شخصی شعرا، در ایجاد این تفاوت

تغییر دیدگاه شعرا در عشق ورزي، از عشق  تغییر ماهیت معشوق به زمینی یا آسمانی وجایگاه عاشق و معشوق در هر دوره، 
  به فردي خاص، به مفاهیمی چون انسانیت و عشق به وطن اشاره کرد.

اي دارد. بدیهی است که عواطف بشري در قالب یک گونۀ ادبی احساس است اهمیت ویژه در آثار غنایی عشق که عنصر
هاي شده، کم و بیش نمود دارد. متون حماسی نیز، از این قاعده مستثنی نیستند. در روایترهمۀ آثارخلقگنجد. و دخاص نمی

نی هاي انساها هستیم، هر کدام از پهلوانان از ویژگیهاي بیرونی آنها با دغدغهحماسی، شاهد پیوند مسائل درونی شخصیت
رسد شاعر با ذکر جاي گرفته است. به نظر می هادیشه و گفتار آنبرخوردارند و عاطفه و احساس در تار و پور کردار، ان

ه هاي حماسی، با استفادسرایی ضمن کاستن از خشونت ماهوي داستانخمریه ماجراهاي عاشقانه، توصیف، نیایش، تقاضا و
مخاطبان  نیت بخشیده وانتزاعی و ذهنی پهلوانان، عیهاي ها شده و به دغدغهر شخصیتاز عنصر عشق، باعث باورپذیري بیشت

  را در جریان آن قرار داده است.
یک اثر ادبی، بستري مناسب براي طرح مسائل گوناگون است و شاعر با توجه به زمان  اصلی این جستار اینست که یۀفرض

ادبی  انواع مختلف هايگوید که منجر به تجلی شاخصهکند، از مسائلی سخن میاش را در آن خلق میو مکانی که سروده
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هاي غنایی و اخلاقی پوش یک اثر صرفاً حماسی دانسته شوند، بدان معناست که ویژگیچه اگر شاهنامه و پلنگینهشود. چنانمی

یا  ها، نوع ادبی یکبه دلیل فقر پژوهشی موجود در همین بستر، گاه حتّی با تکیه بر همین نگرشو ... در آن جایی ندارد. 
شق ع ساخت گزارةاز ژرف رستی مشخصّ شده است. این پژوهش سعی دارد تا با تشریح ابعاديچند متن حماسی نیز به ناد

دریافت نادرست از نوع  ،حماسی ۀمنظوم عشق مطرح در این دو ۀهاي خاص گوندر متون حماسی، ضمن نمایاندن ویژگی
مین تبیین نماید، به هغنایی را بررسی وهاي کلی عشق در دنیاي حماسه و ویژگی ادبی برخی از همین متون را آشکار سازد و

 و برآیندهاي آن به شکل توصیفی و تحلیلی درارتباط مستقیم عشق مطالعه شدهدر این پژوهش، دواثر منظوم حماسی  منظور
 هحماسی ارائعشق  شناسی گونۀروایتعاشق و  رةو نقش این تعامل در آفرینش حماسه، دگردیسی قهرمان حماسه در چه

  شده است.
  
  اهمیت و ضرورت پژوهش. 1. 1

ررسی در یک ب در این جستار برآنیماست. شاهنامه فردوسی اثري است که همواره به آن به عنوان متنی حماسی توجه شده
هایی هپوش اثر شوتا روستاولی، که مایغنایی پلنگینه -حماسی با منظومۀ تطبیقی، پیوند عشق و حماسه در این اثر سترگ

وسی شاهنامه فردپوش روستاولی و پلنگینه . با مقایسۀ حماسۀگرددیات غنایی را در خود جا داده است، مقایسه جاندار از ادب
پردازي بر شناخت فراز و فرودهاي داستان بینش، آمال و ذوق دو قوم ایرانی و گرجی هستند، علاوه که در حکم چکیدة

هاي اندیشه و احساس گرجیان در مقایسه با دیدگاه نوان نمایندةي کلان روستاولی به عهاپوش، دغدغهعاشقانه درپلنگینه
تان سرایی درگرجستا از یک سو امکانات و استعدادهاي حماسه خواهد شد؛فردوسی به عنوان نماینده خرد و باور ایرانی، آشکار

ملی  هايکري و باورداشتهاي فریزي شالودهدر مقایسه با ایران بیشاپیش روشن گردد و از سوي دیگر سهم هر یک در پی
  گونه که باید و شاید بدان اهتمام نشده است.و حتی فراوطنی در عرصه ادبیات حماسی بازنموده شود؛ ضرورتی که تاکنون آن

  پیشینۀ پژوهش. 3. 1
لاتی چند هاي قابل توجه انجام نگرفته است، اما مقاپژوهشپوش، پلنگینه ادبی ایران از منظومه شناخت کم جامعۀبه دلیل 

 کنده ارائه شده که تنها به یک وجه از موضوع اشاره داشته اند. مقاله حاضر به رویکرد جدیدي پرداخته است.ابه صورت پر
تبیین تفاوت بین به » اي عاشقانه ـ حماسی در شاهنامهههاي داستانساختار و ویژگی« ، با مقالۀ)1390( ابراهیم استاجی

ر هاي عاشقانه فرع بدبی غنایی و حماسی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که داستانبرداشت معناي عشق در انواع ا
 دلدادگی واعد و اخلاقیات اجتماعی در رابطۀآشنایی و رعایت ق سبک خراسانی هستند که در آن نحوة مضامین حماسی در

  و عاشق و معشوقی، به سرنوشت قهرمانان گره خورده است.
بررسی تطبیقی «مقالۀ در  )1390( ترین عنوان به موضوع بحث، عرب یوسف آبادي، مرتضایی، وزیري محبوبنزدیک

ساختارشناسی «اي با عنوان در مقاله )،1394( و مهوش واحد دوست» با شهسوار پلنگینه پوش روستاولیخسرو و شیرین نظامی 
سوار شناسی داستان عاشقانه شهریخت«اي با عنوان ر  مقالهد )1390(فاطمی و عرب یوسف آباديو » هاي رستم و تاریلخان

 هايهاي زودهنگام دربارة دیدگاهزده و در مواردي، قضاوت، تنها در نگاهی گذرا و شتاب»پلنگینه پوش شوتا روستاولی
هاي آنها بسنده یافتهن به توااند و نمیمحکمی ارائه ندادهاند. از این رو از حیث علمی مطالب غنی و دلایل روستاولی پرداخته

  و اعتماد کرد.
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جا مانده از این تحقیقات موضوع که نکتۀ مغفول و به دهداز این دست نشان می یهایبررسی این مقالات و دیگر پژوهش
در  هاي تراژیک عشقعشق و نوع وابستگی احساسی و اعتقادي قهرمانان به یکدیگر است. در واقع این تحقیقات به جلوه

 غنایی و حماسی حوزة دو درهر عشق بررسی و مقایسه ترتیب بدین اند.اي نداشتههاي شاهنامه و پلنگینه پوش اشارهژديترا
  گیرد.یمورد بحث قرار م پوششاهنامه و پلنگینه منظومه عشق در موضوع تفصیل، به ادامه در .است نشده پژوهش صورت، بدین
  بحث .2
  نه پوشخلاصۀ داستان حماسی پلنگی. 1. 2

فن  ةو بیان عقاید شاعر دربار تامار اي است شامل مدح خدا و سـتایش شـهبانوبا دیباچه »پوشپلنگینه« ۀحماس شروع
، »تیوانرس« جایگـاه و پایگـاه حقیقـی زن در عـشق پاك. پس از آن، داستان با توصیف، سخنوري و عشق و صلح و نیکی

تاج و تخت پادشاهی را به دخترش  ،پادشـاه پرشوکت عرب، در پایان عمر خویشگـردد. ایـن پادشـاه تازیـان آغـاز مـی
غمگین  که ـدخورنپـوش برمـیپادشاه کهنسال و ملازمانش به سواري پلنگینـه ،»تیناتین«سپارد. به هنگام جلوس دختر او، می

 گزاران خویشهنگامی که پادشاه، خدمت دهـد وبه حضور ملازمـان شـاه نمی تیاست و اهمی و گریان در کنار جویی نشسته
دید آورد و سوار بر اسب خویش ناپاش آنان را از پا درمیپـوش بـا ضربات تازیانهد، پلنگینـهنکرا براي احضار او گـسیل می

ش خوی سرسخت تینـاتین، عاشـق ،دهد؛ به همـین دلیـل دختـرشسال را بسیار آزار میپادشاه کهن ،شود. این اتفاقمی
پوش پلنگینه جوانجوي آن ودهد که به جستفرمـان می ؛سـپاه شـاهی اسـت ةخواند و به او کـه فرمانـدرا فرا می »آفتاندیل«

زمانی طـولانی،  تبا او وصلت خواهد نمود. پس از مد ،دهـد کـه در صـورت بازگشت پیروزمندانهبرود و به او وعده می
 »تاریل«ـه نام او گوید کپوش به آفتاندیل میرا در شکاف کوهی پیدا کند. مرد پلنگینه وشپینهشود پلنگآفتانـدیل موفـق می

 طورامپرا دختر همتاست ـبی زییایی در که آن ـ یعنـی» نستان داریجان«سرزمین هند است و معشوق وي  ةاست و او شاهزاد
پارسی از سرزمین خوارزم شده بود و تاریـل  ةزادشاهو مادرش نامزد  پدر اجبار با و قلبی رضایت بدون نستان. است هند

است. این قتل در سرزمین هند  نامزد او را به هلاکت رسانده ،ازدواج ناخواسته، به درخواست نستان این بـراي جلـوگیري از
 تـلق دلیـلة ردربا اطلاعاتی آوريجمع با نستان شریر ۀعمـ ،»راداو«کند. در جریانات پـس از ایـن قتـل، آشوبی به پا می

بـرادرش را در سـر دارد، بـراي از میـدان  جانـشینی ۀشود. او که داعینستان می و تاریـلۀ عاشـقانۀ رابطـ هجـمتو دامـاد،
دهد فریب می ار شود. پـس از آن، نـستانبا تحریک برادرش سبب تنبیه شدید و ضرب و شتم نستان می ،خـارج کـردن نستان

اش مفقـود شـده ۀجوي معـشوقوسراسـر جهـان را در جـست ،تاریل. کندیگاهی نامعلوم زندانی میرباید و در جاو می
ا آشـن ،»ـازانزارغمول«پادشـاه سـرزمین  ،»فریـدون یننورالـد«یابد تا این که با مردي به نـام نـوردد؛ ولـی او را نمیدرمـی

 ،یابد که چندي قبلاز چنگـال عموزادگـان غاصـبش، درمیکمک نمودن به او در نجـات سـرزمینش  زشود و پس امی
چـرده اسیر بوده، در آن سوي دریا دیده اسـت. از آن پـس، سـیه ةفریدون، محبوب او را در حالی کـه در چنگـال دو بنـد

نـد. بیـان ایـن کمـی لباسی از پوست پلنگ بر تن ،کـوه و بیابان است و به یاد یار زیبایش ةآوار ،تاریـل سرگـشته و حیـران
کند که همیشه یار و یاور تاریل بـاقی خواهد ماند و بـه دهد و او سوگند یاد میثیر قرار میأرا تحت ت آفتاندیل سرگذشـت،

حتمـاً بـه سـوي او بازخواهد گشت و او را در پیدا کردن  ،اطلاعـات بـه تینـاتین ۀئدهـد کـه پـس از ارااو قـول مـی
رود تـا شود و نـزد فریـدون میاز بازگشت آفتاندیل از عربستان، او از تاریل جدا می پس. ي خواهد نمودمعشوقش یار
، »شاروگولان«دریافت اطلاعـات، آفتانـدیل در مرکـز بـزرگ تجاري مسلمانان،  تري را از او کسب نماید. پس ازاطلاعات بیش

ـستان ن ةشود که اطلاعات مفیدي دربارآشنا می »خاتونافاطم«ی بـه نـام شـود و بـا بـانویدر لباس تاجري ناشناس وارد می
ت. اس »دلاردخـت«یا دیوان، اسیر زنی اهریمنی و جادوگر به نام ها »کاجی«گویـد که نستان در سرزمین خـاتون میادارد. فاطم
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اي امهخواهد تا نخویش می راز نـوکر جادوگ اسـت، بـراي التیـام بخـشیدن بـه آلام اوآفتاندیل شده ۀباختاتون که دلاخفاطم

د. شود نامه را به نـستان تحویـل دهـنوکر جادوگر موفق می. بدهد به نستان تحویل دهـد و خبـر پیـدا شـدن تاریـل را بـه او
 ۀـدیل نامـه آفتانفرستد تا محبوبش را از نگرانی نجـات دهـد. هنگـامی کبه تاریل می خطاب اينـستان نیـز در پاسـخ، نامـه
ف آید، خبر کشگـردد و پـس از آن که به هوش میهوش میدهد، تاریل از شدت خوشحالی بینستان را به تاریل تحویل می

ضد  تیتعبیه شده است که در مورد خاص حرآمیزس ةدهـد. گنجـی کـه در آن سه زرمییک گنج مخفی در غار را به آفتاندیل 
دو سلحـشور بـا  اسـت. پـس از همراهـیِ انگیزي نگاشـته شـدهاطلاعات حیرت ،غار ةدر دیوار ینرها بر لوحی زآن ۀضرب

 ا،ههـاي سـحرآمیـز را بـر تـن دارنـد، بـا لشکرکـشی بـه سـرزمین کاجیان و شکست دادن آنفریدون، آنان در حالی که زره
شود؛ هاي عربستان و هند برپا میو تاریل با محبوبانشان در سرزمینل کنند. در پایـان، بـساط عروسـی آفتانـدینستان را آزاد می

 تیناتین و همسرش بر سـرزمین تازیـان ،نشیند و همزمان با آنانگردد؛ نستان بر تخت پادشاهی هند میرسوا می ،خبیث ۀعم
  ). 15:1349 کوب،(زرین» رانندشهریاري فرمان می گبا نیکبختی وسعادت بر اورن

  پوش قایسۀ شاهنامه و پلنگینهم. 2. 2
از نظر سیر زمانی، عشق در دنیاي حماسه نسبت به عشق در اسطوره هاي آفرینش تکامل بیشتري یافته است. در دنیاي 

عاطفی زندگی انسان در دورة تاریخی بیشتر نزدیک  ورزي آنها به واقعیتعشق هایی زمینی هستند و، انسانحماسه، عشاق
ناپذیر دارند، اما همانند خدایان نیستند که بتوانند قضا و العاده و باوررو و توانایی خارقهر چند گاهی نی است. عشاق حماسه

چیره وبژه اگر این سرنوشت، تیر عشقی باشد که بر دل پهلوان نشسته، بر عقل ومنطق اوسرنوشت خویش را تغییر دهند، به
  گشته است.

کرد، سرایی ترغیب میها، تاریخ ایران باستان و حماسه، او را به حفظ اسطورهسیاسی دوره -اجتماعی اوضاعفردوسی که 
فردوسی عشق و حماسه را ترکیب کرده و نقشی فعال براي عاشق و معشوق در  از عشق در متن حماسه استفاده کرده است.

هاي هایی درمنظومهی و با تفاوتاست. نقشی که در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگان ها قائل شدهمتن روایات و داستان
 هايیدانماي براي قهرمان داستان و هنرنمایی در پوش روستاولی، عشق را بهانهپلنگینه نظامی نیز شاهد آن هستیم. در حماسه

  دهد.جنگ براي کسب افتخار و سیادت و امنیت جامعه قرار می
هم هست، از جمله عشق.  در زندگی هست، در این کتاب زند، بنابراین هرچهشاهنامه کتابی است که از زندگی حرف می

هاي آن به کار و مرادف» دلبستگی«و » هرم«ی که در غزل فارسی آمده، نیامده، به جاي آن در شاهنامه به معنای» عشق«کلمۀ 
ی رویدو. روب مشارکت جسم و جان، هر رفته. ما در شاهنامه با عشق، به طور طبیعی و روشن روبرو هستیم. بدون تکلفّ، با

 تر درهاي آن از همه برجستهو با تمدن آراسته گردیده. نمونهزنی است با مردي، که در آن غریزة ذاتی انسان تلطیف شده 
ل و نستان پوش، آوتاندیل و تیناتین، تارئیدر پلنگینهنیژه، تهمینه و رستم و کتایون و شاهنامه، دلدادگی زال و رودابه، بیژن و م

ینست که تا چه شود و این خود بیانگر اقدم میزن پیش ،شاهنامه، براي ابراز عشق ند. با این تفاوت که که درجان هستیدار
است که براي ابراز  پوش این مردافتد. اما در پلنگینهدار آن است) به کار میاندازه خواست طبیعی ادامۀ نسل (که زن امانت

ان پوش است به فرهنگ ایرانی بسیار نزدیک است ولی چون زنازتابش در پلنگینهشود. که البته فرهنگی که بقدم میعشق پیش
کردند.. در میان عشق شاهنامه و کدام ایرانی نبودند، درابراز عشق طبق آیین و سنن ایرانی رفتار نمیشاهنامه که نام بردیم هیچ

ه هر دو در سرچشمه به هم شود، گرچدیده می اي(مثلاً سعدي و حافظ) تفاوت عمده هاي فارسیپوش با عشق غزلپلنگینه
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هجر؛ یعنی ماهیت عشق در  پوش پروردة وصال است، و در تغزلّ پروردةر کلیّ عشق در شاهنامه و پلنگینهبه طورسند، می
  نیافتگی است. گرو کام

اي جنگ و رزم و در کنار پهلوانان هاي آنان است، اما در این دنیمه متعلق به شاهان، پهلوانان و داستان جنگبا آنکه شاهنا«
رد ر زمین را می دورزي آنان نیز سراغی گرفت. اگر گاه نفیرطبل و شیپوعشاق و عشقتوان از عیش بزم وها، میو پهلوانی

ها شنید، آهنگی توان از خلال برخی بیتطنین دلی اندوه عشق چشیده را می آهنگ وخراشد، گاه نیز ضربها را میگوشو
 »داردواده و سنن جامعۀ خود وا میگاه حتی اورا به عصیان در برابر خان گردد وبب گریۀ آرام و خاموش پهلوان میکه س

  ).32: 1395رضایی، (حسن
هاي پرصلابت ترین عرصهغنایی و عاشقانه در کنار باشکوه ترین مضامینین اثر گرانبها، زیباترین و لطیفپوش، اپلنگینه در

پدید آورده است  نانه به نظم کشیده شده و معجون زیبایی از این دو بنیاد پرشور و احساس در وجود آدمیحماسی و قهرما
هاست که در مسیر خود، این گونه عشق ،مجال این اوراق بوده به نگارش درآیدهایی از آن تا آنجا که در که سعی شده صحنه

ها و از جان ال به معشوق و مطلوب محبوب خویش، رشادتگردد و عاشق در راه وصهاي جوانمردانه میحاصل حماسه
اف شوند تا عاشق را براي طوگذارد و در حقیقت، عشق و حماسه به منزله دو بالی میها را از خود به نمایش میگذشتگی

  حریم معشوق به پرواز درآورند.
  ي عشقالگوکهن. 3. 2

 توانندکنند. تصویرها میفظ میشوند و همواره معناي خود را حمیها یافت بعضی نمادها در سراسر جهان و در تمام زمان
جادو و قدرتی مرموز باشند؛ از تصویرهاي قدرتمند در  ندةتوانند تداعی کنثیر شگرفی بر بینندگان داشته باشند، میتأ

ز از یک بار ستند و به عنوان نمونۀالگو هکهنشود. این نمادها ها و اساطیر استفاده میسرایی، باورهاي عامیانه، افسانهداستان
که  دمادر و فرزند یا خورشید هستن :مانند الگویی نمایانگر موضوعاتی؛اي کهنشوند. نمادهموقعیت، فرد یا شیء تعریف می
الگوها تصوراتی هستند که در سراسر جهان اند؛ این کهنه شده یا تجربه شدهزمین مشاهد در طول وجود انسان روي کرة

ن شود. زباکند، معنایی بنیادین به مخاطب منتقل میاند. زمانی که یک نویسنده یا هنرمند از این نمادها استفاده میشده شناخته
  یک الگوي ثابت رفتاري است. الگوکهنالگو زبانی ازلی و کهن

رت مثالی ناشی از تصویرِ صو« دارد:الگو، نماد و میراث ناخودآگاه جمعی است که یونگ در تعریف آن بیان میکهن
د. شونجا ظاهر میهاي معین هستند و در همههاي پریان در ادبیات جهان است که داراي نقشمکرر مثلاً اساطیر و قصهة مشاهد

کنند. این تصاویر و تداعی بینیم که امروز زندگی میها و اوهام افرادي میها، رؤیاها، هذیانپردازيها را در خیالما این نقش
هند، دخوانم ... این تصورات ما را تحت تأثیر قرار میمی »تصورات مثالی«هاي کلاسیک همان چیزي است که من آن را معنی

  )6:1371یونگ، ر.ك: سازند. (مان میکنند و مفتونبر ما نفوذ می
ل فهم و قاب» جهان کلامی جایگزین«دهی به جهان مادي به نحوي که به صورت یک هاي ادبی در شکلالگوکهن«

بنابر این از نظر فراي تأثیر تعلیمی و تمثیلی  )؛63: 1388ریان،(مختا »کننددرآید، نقشی اساسی ایفا می پذیر براي انسانزیست
فراي به هنگام نقد آثار ادبی از چهار  .تلف تبلور یافته است، اهمیت داردالگوها که همواره در ادبیات و در موضوعات مخکهن

دهند. این چهار جزء اسطوره از نظر فراي قوانین کند که با یکدیگراسطوره را تشکیل میداستانی صحبت میمیتوس یا الگوي 
ر.ك: دي و آیرونی (هاي عاشقانه)، تراژند از: کمدي، رمانس (داستانسازند که عبارتهاي ادبی را میزیرساختی سنت

کند. به دهی به ذهنیات انسانی اشاره میه به چگونگی شکلرامون ساخت اسطورفراي به هنگام بحث پی ).65:1388مختاریان،
نیاي آل و دیگري نمایش ددهند. یکی نمایش دنیاي ایدهخود را در دو حالت پایه نشان می ها ذهنیات داستانیاعتقاد او انسان
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هاي تلخ، شکست قعی دنیاي تجربهروزي، و دنیاي واآل دنیاي پاکی، فراوانی و پیکنیم. دنیاي ایدهواقعی که ما در آن زندگی می

  و ناکامی است. 
رار جیمز فریز که معتقد به وجود تک هاي ادبی متأثر از نظریۀراي براي تحلیل اسطورهتوان گفت که روش فدر مجموع می

ی در ها در چهار میتوس کمدي، رمانس، تراژدي و آیرونطبیعت است، باور دارد که اسطوره زایش و مرگ در ادبیات همانند
پذیرند. اگر از پایان میروند و با مرگ خود، می کنند، به احتضارشوند، رشد میها و متون ادبی متولد میزمان پیدایی فرهنگ

گردد، که عشق معناي متفاوت از مفهوم ه فردوسی نگریسته شود، مشاهده میهاي عشق تراژیک در شاهناماین منظر به جلوه
پذیر و تحولی و یا دلدادگی جنسی در ادبیات غنایی است. عشق در شاهنامه مفهومی واقعی، مادي ماورایی آن در ادبیات عرفان

واقع شدن و ایثار، وفاداري، و مورد خیانت  هاي معاشقه، دوست داشتن،اي در جلوههاي اسطورهاست که به وسیلۀ شخصیت
اي است که میان خدایان امه در بینش اساطیري، عشق افسانهشود. بیان تمثیلی از عشق و تراژدي در شاهنناکام ماندن تجربه می

را با تصاویر مادي  دهد و شاعر با برجسته ساختن این افسانه در اندیشه خود، آنزادگان رخ میو خدابانوان، قهرمانان و بزرگ
تواند امۀ غنایی میدیت یافته است که چکشاعر در اینجا یک شخص فر«کند. تمثیلی براي مخاطب خود معرفی می و بیان

ئل تأملی به شیوة حماسی میدان وسیعی را براي بیان رویدادهاي عاطفی او فراهم آورد و گاهی این رویدادهاي عاطفی و مسا
هاي شاهنامه به عشق و دلدادگی خبر از بیان رداختن فردوسی در بعضی از منظومهپ ).51:1372(عبادیان، »شودسروده می

ر احساسات و عواطف در روابط اجتماعی و سیاسی دارد. این خلاقیت فردوسی در کاربست تمثیلی تمثیلی از چگونگی حضو
عشق براي تبیین رفتار حماسی قهرمانان، گویاي آن است که سنت حماسی در تاریخ ادبیات و فرهنگ ایران همواره از تمثیل 

اشقانه فردوسی اغلب درپی گسترش و تطور آثار یا سرایی عتوان گفت داستانین اسطوره بهره برده است. لذا میبراي تبی
 یف شده است، فردوسی با طرح منظومۀرویدادهاي حماسی شکل گرفته و آنجا که حماسه به بن بست رسیده و یا تضع

اي شاهنامه را به تصویر کشیده است و با این شگرد خود حس وابستگی، ترحم رنوشت تمثیلی از قهرمانان اسطورهعاشقانه، س
پ فراي در ونوروت ، در شاهنامه برساخته است. چگونگی این برساختگی با استفاده از روشاستکه بنیان تراژدي  را ترسو 

  تبیین کارکرد تمثیلی عشق تراژیک در شاهنامه در فضاهاي مختلف داستانی آن تبلور یافته است.
  پوشتراژدي عشق در شاهنامه و پلنگینه .1. 3. 2

 قع پدیدآورندةتد. در واافروزي میآل، نیک و مثبت داستان است که از بهروزي به تیرهاز مرگ انسان ایدهتراژدي بیان تمثیلی 
ه و اخلاقی، افتد، علاوه بر مضامین عاشقانکند تا با بیان تمثیلی از وقایعی که درزندگی قهرمانان اتفاق میمتن تراژیک تلاش می

هاي شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی گرچه طولانی نیستند و فضاي چندان شقانهنتایج حماسی خلق نماید. در این میان عا
تراژیک آنها، بهترین نمونه از تمثیل عشق تراژیک در تاریخ ادبیات  سرانجامِ اند،را به خود اختصاص نداده زیادي از این کتاب

ها از هر لحاظ که ها و نیشها، نوشها و شیرینیخیهاي عاشقانۀ شاهنامه با تمام تلداستان« .رودایران و جهان به شمار می
بررسی شود، جذاب، دلنشین، در عین گیرایی و فریبندگی و امیدآفرینی، ترس و ترحم را به همراه دارند که گویی عاقبت 

تأثیر مستقیم  هاي شاهنامه، تعلیمپایان تراژیک عاشقانه). 30:1380(ترابی، »ها نهاده شده استپی این وابستگیدردناکی در 
روابط اجتماعی و اخلاقی بر روابط فردي است که اگرهم مبناي آنها افسانه و تخیلات شاعرانه باشد به هنگام پرورش و 

ت ا در سرنوشپرداخت آنها توسط شاعر به زبان تمثیل، گریزي از احترام به آنها و پذیرش واقعیت حضور این ساختاره
رغم معصومیت قهرمانان توان گفت سرنوشت عشق و حماسه علیلاجرم می ).214:1379،رنجبرر.ك: قهرمانان نخواهد بود (

  هابه تمثیل تراژیک ازخودگذشتگی انسان است.این داستان
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پوش گینهکه عشق در پلنیگر متون حماسی و غنایی است؛ چراپوش نیزمعناي دلدادگی ودلباختگی متفاوت از ددر پلنگینه
در شاهنامه دهد. دوستی را تعلیم میند خورده است و در بیان حماسی خود، عشق به ملیت و میهنبا واقعیات این جهانی پیو

ها در بیان تمثیلی خود نه آسمانی و دور از دست بشر خاکی، بلکه کاملاً عینی ها وعاشقانههاي یونان و رم، عشقمانند افسانه
  بسترخواهی است.ی و ناشی از غریزة همسرجویی و همو جسم

ست؛ اد و بیان تمثیل از آن نیز درهمین مقطع افته در پیوند با حماسه اتفاق میها در شاهنامتراژیک شدن پایان عاشقانه
گیري بر سر خواهی را به هنگام تصمیماي ملیتچرا که قهرمان عشق و عاشقی، تصویر دیگري از قهرمان تاریخی و اسطوره

اورهاي ب جهتبه واقع در بیان تمثیلی شاهنامه از عشق، دلدادگی همواره باید در  سازد.عشق به خود یا دیگري برمی دوگانۀ
عشق در شاهنامه جلال و شکوه حماسی دارد و سزاوار «منشی ایرانی باشد وگرنه سرانجامی ناخوش دارد. اي  بزرگاسطوره

   راه با وقارپهلوانان شاهنامه است؛ عشقی بزرگوارانه و نجیبانه و خردمندانه هم
 و وقار از پرتویی همه این و جوییکام و طلبیلذت و هوس و هوي از دوريمنشی و پاکدامنی است و و شرم و بزرگ

  .)214:1389اجی،(کوی» حکیمانۀ خود فردوسی است شخصیت و قهرمانان شخصیت
  گذشتن قهرمان از اعتدال. 2. 3. 2

باشد. این وجه عشق ها در خیال و آرزو میپذیرساختن ناممکنا و امکانترین ویژگی عشق تمثیلی گذشتن از مرزهمهم
شود که صفت اصلی قهرمانان است. خودبزرگ بینی، نخوت و گاه هوسرانی در بیان تراژیک به عنوان نقص اخلاقی شناخته می

ها تراژدي نمایش اوج«ست. گردد که شروعی بر رخداد اتفاقی ناگوار در آینده اموجب نقض اخلاقیات توسط قهرمانان می
این وجه از تراژدي را ). 30:1377(فراي،  »نه هشدار از اعتدال بیرون استباشد، قهرمان تراژدي به رغم هرگوها میوافراط

آنها عشق و دلدادگی حضوري  خصوص قهرمانانی که در زندگینامۀهتوان در سرنوشت اکثر قهرمانان شاهنامه مشاهده کرد؛ بمی
اند، گذر کردن قهرمان از اعتدال تنها با حماسی شاهنامه که به بیان تمثیلی طرح شده دارد. در میان داستانهاي عاشقانۀ پر رنگ

بیان روایی ممکن است که براي رسیدن به معشوق نوعی هنجارشکنی نسبت به قواعد و قوانین زمان خود است که در صورت 
همانند عشق و دلدادگی زال و رودابه، و گشتاسب و کتایون که  ؛ایران دارد رسیدن به وصال، نتایج ناگواري براي سرنوشت

 ).154:1369رحیمی،ر.ك: شود (انجامد که با مرگ خود سرنوشت اساطیري ایران باستان با آنها بسته میبه تولد قهرمانانی می
ر.ك: ( سازدی یعنی رستم را گرفتار میعشق به وطن یا فرزند، قهرمان اصل ه در عشق رستم و تهمینه به دوگانۀکو یا این

  ).144:1392پور،قربانی
گردد. بدین معنا که هر چند هاي عاشقانۀ حماسی در شاهنامه به همراهی عشق و قربانی بازمیاز ویژگی تمثیلی داستان

ا یکی از اجزاء و عناصر شوند، امهاي عاشقانه نسبت به داستان اصلی، چنان که گفته شد، تمثیلی و فرعی تلقی میاین داستان
ها، صرفاً عاشقانه آیند. زیرا روابط میان عاشق ومعشوق در این داستانلازم و غیرقابل حذف درساختارداستان اصلی به شمار می

  ).24:1390استاجی، ر.ك: (استایج دیگري بر آنها نیز مترتبنیست واهداف و نت
قانه، هایی تنها توصیف روابط عاشاز به نظم آوردن چنین داستانتوان گفت قصد فردوسی و روستاولی به همین سبب می

برد جریان ها و نقش آنها در پیشگونه عشقایجاد لذت وتدارك سرگرمی براي خواننده نیست، بلکه بیشتر نتایج و تبعات این
 از پوش، جدامه و پلنگینههاي عاشقانۀ حماسی شاهنا. بدین ترتیب، تمثیل در داستاناستداستان اصلی، مورد نظر شاعران 

ماند، گردد که گاه بدون ظهورآنها روند حوادث حماسه ابتر میشناسانه، منجربه ظهور پهلوان یا پادشاهی میي زیباییهاارزش
نماید و یا با شود، یا مقدمات و تمهیدات داستان مهم دیگري را آماده مییا موجب جنگ و نهایتاً پیروزي جدیدي می

  انجامد.به عشق وسرفرازي وکسب افتخار ملی میخواهی کین
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اي مختلف هپوش به آن دلیل اهمیت دارد که آنها جلوهپرداختن به قرائت تمثیلی و تراژیک از عشق در شاهنامه و پلنگینه

  کشند. غنایی را، در فضاي تراژیک به تصویر می ادباین مفهوم مقدس و متعلق به نوع 
). حضور و 15:1333(صفا، یابیم از افکار و اشعار غنایی میسی جهان آثارواضح و آشکاري حما هايدر بهترین منظومه

گفتن صرف از از زندگی بشري هویدا شود. سخن تريهاي ملموس، جنبهشودبروز مضامین غنایی در شعر حماسی باعث می
این هاي غنایی در رار دارد. بازتاب شاخصهر تناقض قهاي عاطفی آدمی دنبردهاي پهلوانی و زد و خوردهاي نظامی، با جنبه

شعر «شود؛ چراکه تري از زندگی بشري بازگو میهاي ملموسنمایاند و با این روش، بخشآثار، روح زندگی حقیقی را می
اع ). حرکت انو35: 1379(عبادیان، » واي حقیقی نهاد آدمی را بسرایدغنایی راستین، همانند هر شعر راستین دیگر، باید محت

هاي زندگی مصالح به درگیريشمولی اي و جهانادبی از حماسه به نمایشی و غنایی، در واقع، حرکت از خصلت اسطوره
حماسه اصلاً و اساساً از شعر غنایی پدید آمده و از آن منبعث شده است. از اغلب  ).30(همان:  »اجتماعی و خانوادگی است

راشعار غنایی بر اشعار حماسی یافت و این دلیل تأخ توانی و سرودهاي فراوانی میغنایهاي ها در آغاز حیاتشان منظومهملت
  ).14: 1333(صفا،  است

گیرد. عشق نیز، به عنوان موضوعی انسانی که با قوة احساس گره خورده شعر غنایی از نهاد و عاطفه افراد سرچشمه می
یکی از اجزا و عناصر لازم و «هاي حماسی، ها در داستانهترین عاشقاناست، در گسترة ادب غنایی بازتاب دارد و اصلی

ها صرفاً عاشقانه میان عاشق و معشوق در این داستانآیند؛ زیرا روابط غیرقابل حذف در ساختار داستان اصلی به شمار می
به لحاظ ماهوي با ورزي ها، عشقدر این حماسه ).14:1390(استاجی، » نتایج دیگري بر آنها مترتب استنیست و اهداف و 

آنچه در متون غنایی سراغ داریم، تفاوت دارد. پهلوانان و شاهان غالباً با انگیزة کسب نام و اعتبار و پیوندهاي سیاسی، وارد 
هاي  عاشقانۀ غنایی، نیت دلدار و دلداده، وصال و لذت جسمانی و معنوي است. شوند، اما در داستانماجرایی عاشقانه می

در  شود و رعیت سهمیهایی است که تنها در ارتباط با پادشاهان و پهلوانان مطرح میمایهدر متون حماسی، بنعشق و پیوند 
انان شاهان و پهلو هاي حماسی، منافع شخصی (مالی و سیاسی) نهفته است، معمولاًورزياین بستر ندارند از آنجا که در عشق

دهند. ها قرار میبندند و معیار انتخاب خود را شنیدهجه شوند، به او دل میکه با معشوقه مواآنبراي تحکیم جایگاه خود بی
ا دیدار ، بهاهاي غنایی، غالب دلبستگیستانها شنیداري است، اما در داازدواجهاي منجر به آشناییدرمتون حماسی، بخشی از 

  آید.عاشق ومعشوق به وجود می
  هاپهلوانان و شوالیه. 3. 3. 2

هاي روحی و جسمی از بقیه مردم والاتر هاي حماسی وجود قهرمان است که از نظر ویژگیرهاي اصلی داستانیکی از معیا
تبدیل  ود. تغییر وشها دچار تغییر و تبدیل میهاست، در ضمن داستانهاي ایزدي اسطورهاست. این فرد که تبدیلی از نگرش

قهرمانی به الگوهاي نگرشی جامعه، به دلیل تحولی است  دیل از چهرةقهرمان از چهرة ایزدي به چهرة قهرمانی و تغییر و تب
  .آیدکه در باورهاي یک قوم یا ملّت به وجود می

  عشق شهسوارانه  .4. 3. 2
رویکردي به عشق در ادبیات اروپاي قرون وسطی بود که بر نجابت  )fine emorیا   courtly love( شهسوارانهعشق 
خود به  هایی بود که به خاطر عشق شهسوارانههاي شوالیهادبیات آن دوران پر از داستان گري تأکید داشت.و شوالیه

ان اي از داستزدند تا به بانوي خود خدمت کنند. این گونه از عشق تنها گونهها و انجام کارهاي مختلفی دست میماجراجویی
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 نگاه به عشق تغییراتی کرد و گروه ه مرور زمان اینشد اما ببود که براي سرگرم کردن طبقه اشراف ساخته و پرداخته می
  مند کرد.تري از مخاطبان را به خود علاقهگسترده

ق روع شد. عشجنوب ایتالیا ش زادگان ناحیۀاشراف و نجیب یازدهم میلادي در میان طبقۀ عشق شهسوارانه در پایان سدة
 بود که اگرچه در ابتدا به صورت عشقی شهوانی به نظر آوردهاي معنوياحساسات شهوانی و دست شهسوارانه چیزي میانۀ

ون مایز به عشق در ادبیات قریک نوع رویکرد مت عشق شهسوارانه انجامد.در انتها به اعتلاي معنوي و انسانی فرد میرسد، می
 - 1912ژانویۀ  30(زادة تاکمن باربارا وِرتهایم  رفت.بوده است و اصطلاحی رایج در اروپاي آن زمان به شمار میوسطی 

مراحل عشق شهسوارانه را چنین وي  نگار آمریکایی و برندة جایزة پولیتزر است.) گزارشگر و تاریخ1989فوریۀ  6درگذشتۀ 
  است: برشمرده

، عدم پذیرش عفیفانۀ او از سوي بانو، سپاري به او، اظهار جانتحسین او از دور، دیدن بانوي موردنظر و شیفتۀ  او شدن
هاي نزدیک شدن به مرگ از نرسیدن به عشق نالهۀ سوگندهاي پرهیزگاري و وفاداري ابدی با اظهار دوبارةعشق مجدد  اظهار
هاي زیادي که براي فرار ماجراها و حقه، وصال عشق در پنهانی، انجامدربایی از بانو می، انجام اعمال شجاعانه که به دلو نیاز

  از شناخته شدن است.
 ها داشتند و آنها نیز براي رسیدن به زن مورد علاقه وهاي مختلفی را از شوالیهدرخواسته اغلب زنان در عشق شهسوران

ارهایی که به شجاعت کردند. شوالیه پس از آن به ماجراجویی و انجام کهاي او از هیچ خطرپذیري دریغ نمیاجراي خواسته
گاه به اما در این نوع از عشق آن دو هیچکرد. شکار میرابر عموم آپرداخت و در نهایت عشق نهانی خود را در بنیاز دارد می
ها شکل گرفت. این نوع از عشق ابتدا در داستان هايرسید. ریشهانگیزي به پایان میرسیدند و داستان به شکل غمیکدیگر نمی

طایی بسیار آمده است. این نوع هاي قرون وسصاحب زن مورد علاقه اش در داستانسیرتی، نجابت و شجاعت مرد براي تپاك
  ها اجرا شد.دي و براي اولین بار توسط نورمناز ابراز علاقه به عنوان ابزاري اجتماعی در قرن یازده میلا

  عشق پهلوانی . 5. 3. 2
 یدهد، بینش سیاسی فردوسها را با مجموعۀ شاهنامه پیوند میهاي عشقی و منطقی که آنبه نظر ما معیار گزینش داستان

شناخته از ي است که جوانب ناشناخته و یا کماجدا از مجموعۀ حوادث نیست. آیینه ،مناسبات زن و مرد در شاهنامه. است
خصوصیت درونی مردان بهتر  ،کنند. در رابطه با زنانتر آنان هدایت میمنعکس کرده و ما را به درك کامل سیماي قهرمانان را

  شود.نمایانده می
طور کامل در هاي عشقی شاهنامه به . داستانجدا نیستاصلی آن، نبرد حق با باطل،  امه از اندیشۀهنزن و عشق در شا

سبات دادگران با زنان تفاوت دارد. بیدادگران اینجا نیز گران با زنان از ریشه با مناخدمت این اندیشه است؛ مناسبات بیداد
  .سرافرازند رگوار وعشق نیز بز آفرینان در عرصۀبیدادگرند و حماسه

 حسی بودن و این جهانی بودن آن است. ،فرجامی آن است. ویژگی دومنیک در شاهنامه،ویژگی نخستین عشق پهلوانی 
هاي زمینی و آسمانی شود و مرزهاي عشقکه در آن عشق با عرفان آمیخته میبر خلاف ادبیات فارسی دوران اسلامی ایران 

در  کهن یک مرد و یک زن است در حالیپیوندها در شاهنامه میا ی و انسانی است.زمین در شاهنامه،ها عشق ناروشن است،
در برخی  متوجه جنس موافق، هاییزمان گاه متوجه جنس مخالف، هجران عاشق گاهی متوجه خداست، اسلامی،دوران پسا

  گنگ و مبهم است. موارد به سوي پیر و مرشد و در خیلی موارد،
دهد و اغلب یک رخ می حماسی بافت در هاداستان دارد، چون اساسی هايفاوتها تدیگر کتابمه با ماهیت عشق در شاهنا

که  استگیري خاص دارد و آن تولد فرزند یا قهرمان بعدي است. وفاي به عهد و ماندن بر سر پیمان از جمله اتفاقاتی نتیجه
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گزینند، امه همسر دوم یا سوم خود را برمیوقتی مردان شاهنکید شده است و برخی بر این عقیده اند در شاهنامه بسیار بر آن تأ

  اي تلخ خواهد داشت.کشاند و روزي نتیجهدر دل خود میاي را این پیوندها حادثه
شاهنامه را به خود اختصاص داده است و بر خلاف  یان داشتند: رزم و حماسه بخش عمدةاي باسلامی ندوشن در مصاحبه

ر بزمی دارد. ما د حماسی است. به همین دلیل فضایی متفاوت با روایات صرفاً ،ه که بزمی هستندهاي عاشقاناناغلب داست
اهنامه کشد، اما در شمیبینیم که معشوق واکنش چندانی ندارد و عاشق بار همه چیز را بر دوش هاي عاشقانۀ بزمی میداستان

عاشق و معشوق هر دو در صحنه عشق فعال  فعل نیست.روند و معشوق منپاي هم پیش میعاشق و معشوق رودررو و پابه
ر به نظم و نثر داریم که هاي پهلوانی ادامه حیات داده و شاید بیش از صد اثگاه فردوسی بعدها در قالب افسانههستند و این ن

نامه ملک جمشید آفرینشنامدار و نوکنند؛ از جمله امیر ارسلان داستان عیاري و پهلوانی روایت میهایی را در دل یک عاشقانه
  و...

  پوشهاي غنایی شاهنامه و پلنگینهبندي داستاندسته. 4. 2
اي که عموماً انتقام ها انگیزههاي صرفاً حماسی، امري بدیهی است. در این داستانبه طور کلی یکسان بودن ساختار داستان

، هاانگیزه به پرداختن رد زداییآشنایی نوعی در توانایی ر،فاخ زبان داشتن بر علاوه نویسنده هنر. شودمی منجر جنگ است، به

اما جریان داستانی که در یک بافت غنایی در حال  ،هاي فرعی و حواشی بسیار مهم استعوامل ماورایی و به طور کلی داستان
توان به دو دسته تقسیم میپوش را هاي غنایی شاهنامه و پلنگینهرود. به طور کلی داستانوقوع است، به شکل دیگري پیش می

  :کرد
لوانان بنام پردازند. عاشقان از پهها ماهیت عاشقانه دارند و به شرح دلدادگی و وصال میاین داستان ها:عاشقانه. 1. 4. 2

  ، تارئیل و نستان داریجان از این نوع هستند.ال و رودابه، تیناتین و آوتاندیلز ،هستند. بیژن و منیژه
ها در گیري آنشکلاز عواطف و احساسات انسانی هستند، : برخی داستان هاي دیگر اگرچه سرشار هاتراژدي. 2. 4. 2
 مانند داستان مرگ سیاوش و ؛یک تراژدي و فقدان است. گاه این فقدان در پی یک داستان عاشقانه حاصل شده است نتیجۀ

  مانند داستان مرگ اسفندیار. ؛گاه خود داستانی رزمی بوده است
ها پوش است. این داستانو پلنگینه هاي مطرح در شاهنامههاي دستۀ اول یعنی عاشقانهاین پژوهش پرداختن به داستان هدف

عبارتند از: سیاوش و سودابه، زال و رودابه، رستم و تهمینه، بیژن و منیژه در شاهنامه و داستان هاي تیناتین و آوتاندیل، تارئیل 
شونده ها لازم است عناصر داستانی تکرارهاي عشق حماسی در این داستانپوش براي مقایسۀ حالتو نستان داریجان در پلنگینه

  دهیم:را مورد بررسی قرار می
  عناصر داستانی تکرار شونده. 5. 2
  عزیمت. 1.  5. 2

به  یرون رفتن از قصر. بشودها ایرانی نیستند، ماجرا با عزیمت قهرمان آغاز میاز آنجا که محبوبهها این داستان در همۀ
گیرد. در داستان سیاوش هم صحنه آغازین با سوي مرزها معمولاً براي شکار، تفریح، پیدا کردن گمشده یا جنگ صورت می

ها عزیمت و ؛ بنابراین در تمام آغازینهشودکه به یافتن مادر سـیاوش منتهی می شودرفتن چندین پهلوان به نخجیر آغاز می
صرفاً غنایی به این معنی وجود ندارد. اگرچه ممکن است براي گرههاي تحرك و عزیمتی که در داستانتحرك وجود دارد. 

غنایی که عاشق و معشوق  هاي). در بیشتر داستان35: 1377دلشاد،  ر.ك:، جنگ و گریزهایی هـم در داستان اتفاق بیفتد (افکنی
آغازین عاشق شدن بدون  هايوتاندیل و تیناتین و... معمولاً صحنهمثل لیلی و مجنون، ویس و رامـین، آ ؛از یک ملیت هستند
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عزیمت  است، که معشوق از یک ملیت دیگر هایی. در عین حال در داستانشودطریق شنیدن یا دیدن حاصل می از هیچ عزیمتی
اولین عامل در  شکیشاهنامه ملیت متفاوت عاشق و معشـوق بهاي داستان خسرو و شیرین. در داستان وجود دارد. مانند

سبب  هاداستان ماهیت حماسیرسد است. به نظر می متفاوت هايملیت همین تأمل، قابل نکتۀ اما هاستچگونگی شروع داستان
  هاي دیگر در میان باشد. پوش سرزمین، پاي توران و در پلنگینههمها قضایا حتی عاشقانه شده است در همۀ

  فقدان. 2. 5. 2
 که گفتهشود. چنـانفقدان یا کمبود است که به جستجو و عزیمت آغاز داستان منجر مـیها روع داستانیکی از اشکال ش

اما نبود یکی از اعضاي خانواده یا مایملک  ،پوش همراه با عزیمت استو پلنگینهعاشقانه شاهنامه هاي شد شکل شروع داستان
ل مسافرت، عازم جنگ شدن، پناهندگی به کشوري دیگـر و گـاه در . این فقدان در شکشودنیـز در خلال داستان مشاهده می

  شکل شدیدتر، مرگ است. 
  هاي نخستین عناصر داستانیصورت 6 .. 2

دیـده میها داستانی است که حضور آنها در تمامی یـا اکثـر داسـتانهاي صورت نخستین عناصر و شخصیت از منظور
 نیز شـامل شـاهزاده خـانم وپهلوان وها غنایی وجـود دارد: شخصـیتهاي ستان. به طور کلی سه صورت نخستین در داشود

نخستین محسوب هايهاي حماسی، جنگ نیز از صورتدر داستان). 30:1365پراپ، ر.ك: ذکر مانع و شرح برطرف کردن آنها (
  شود.که هر یک از موارد یاد شده به طور مجزا بررسی میشودمی

  قهرمان. 1. 6. 2
مورد بررسی، معمولاً یکی از قهرمانان است. سیاوش براي رهایی از عشق ناپاك جلاي وطن برمیهاي داستانعاشق 

 شود،کوه و دشت و بیابان می ئیل در فراق یارگم شده خویش آوارةتار شود،بیژن به سبب جوانی و خامی اسیر چاه میگزیند، 
چون معشوقه ایرانی است و شاید این تصور ؛ شودطحی تلقی میدر این میان تنها عشق سـهراب اسـت کـه غیـرمهم و س

  وجود داشته است که یک انیرانی نباید بر یک ایرانـی تسلط پیدا کند.
  شریر یا رقیب .2. 6. 2

شرارت لزوماً در قالب یک فرد شرور متجسم نشده است بلکه ممکن است در اشکال دیگري که همگی از دشمنی و عناد 
گره داستانی است گیري لشک ی عامیانه که عنصـر شرارت لازمـۀغنایهاي ست، بروز کند. بر خلاف داستانسرچشمه گرفته ا

کنیم، در داستان حماسی چه در شکل یب را در برخی از آنها مشاهده میغنایی کلاسیک که حضور رقهاي یا برخلاف داستان
. در داستان بیژن و کندمنی و در نهایت جنگ بروز میحماسی صرف و چه در شکل عاشقانه آن، شرارت تنها در شکل دش

 این فریب در شکل حیلۀ منیژه تأکید بر فریب و راهنماي دروغین به صراحت وجود دارد. در داستان سهراب و گردآفرید،
اشت، مت دحکو عمۀ نستان داریجان که داعیۀ» اوارد«پوش نیز در پلنگینهید براي رهایی از دست سهراب است. زنانه گردآفر

ل متوس نیرنگ و حیله به ت،شسلطنت داکردن نستان داریجان وحبس او در قلعۀ دیوان براي از بین بردن کسی که داعیۀ  با پنهان
، حیله یکی از اندقدیم نیز گفته لادر امثکه حماسی و جنگی است. چنانهاي داستانهاي شد. حیله و فریب، یکی از ویژگی

 مگر در داستان بیژن و منیژه ،شودحیله و فریب از سوي قهرمانان زن تدارك دیده میها ین داستانفنون جنگ است. در همه ا
 خودگر . حیله و فریب زنان در شکل مخرب و ویراندهدبراي به دام انداختن بیژن روي میاي که از سوي گرگین نیز توطئه

زنانه  هايزرنگی نوعی دابه. در داستان زال و رودابه فقط بامانند سیاوش و سو ؛نیست طرفه دو عشق که است هاییداستان در
براي اي توطئه است که در آن خیانت و داستانی تنها داستان این. او نشدن عاشق مثل تظاهر کنیزان رودابه به مواجه هستیم؛

    شده است.ریزي ایجاد عشق دو طرفه وجود ندارد و صرفاً با اهداف غنایی طرح
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  مانع. 3. 6. 2
تواند موانعی است که میزان دشواري و چگونگی رهایی از آنها می ها تعبیۀافکنی در داستاناع گرهطور کلی یکی از انو به

عاشقانه از چنان اهمیتی برخوردار است کـه بیشترین بخش این  هايبه پیچیدگی و جذابیت روایت بیفزاید. موانع در داستان
و موانع وصال است. ورقه و گلشاه، لیلی و مجنون و یوسف و زلیخا از این نمونه ها ها شرح مواجه شدن با دشواريمنظومه
در راه وصال  هايافکنیبه تراشیدن مانع یا گره عمدتاًچنان است که شاعر ، روایت عنصر این اهمیت. عاشقانه استهاي منظومه

داستان ترین اً بـا توطئه و فریب همراه است. در عاشقانههاي حماسی، موانع عمومـپردازد. اما در داستانو گاه بعد از وصال می
، برخورداري از عناصر یاریگر و اطمینان بخـش و وجود آزمونی براي سنجیدن ذکاوت پهلوان، گانهشاهنامه وجود موانع سه

تر اشقانهر اثبات عنخست د هاي دیگرافزوده است؛ پس مسألۀاز عواملی است که بر جذابیت این داستان در مقایسه با داستان
شود. وجود بودن این داستان، وجود موانع و نیز راه گشایش آنهاست. در برخی داستانهاي شاهنامه چندان به مانع پرداخته نمی

ثیرگذاري براي شناخت نوع آن داستان از قبیل تراژدي، حماسه محض، نصر بسیار تأاین موانع و مبارزه براي رفع آنها، ع
هاي مانند سهراب و گردآفرید و سیاوش و سودابه، موانع زیاد و دشواري ؛سویههاي یکآن است. در عشقعاشقانه یا غیر 

تراژیک مواجهیم؛ به عبارتی، جنبۀ تراژیک هاي هها با تأکید بر جنبهر دوي این داستان فراوانی وجود ندارد. از این رو در
  عاشقانه آن است داستان بیش از جنبۀ

  داستانهاي حرکت. 7. 2
مهم بـه مسیري دیگر هدایت اي مهم در روند روایت است که داستان را با حادثه هايحرکت داستان به معناي چرخش

شود، بـه جز داستان زال و است به حرکت دوم که جنگ است منتهی میو عشق حرکت اول که ماجراي دلدادگی  کند.می
عاشقانه بـودن ایـن داستان و تمرکز داستان گر از دلایلی است که نشان دهندةدیانجامد و این یکی رودابه که به تولد رستم می

شود و این به سبب ماهیت بر وصال و اغراض غنایی است. پس همواره جنگ حرکتی است که پس از دلدادگی واقع می پرداز
اسـتان بیژن و منیژه، ماجراي شاهنامه است که مقتضی حرکت دوم در قالب جنگ است. د پلنگینه پوش وهاي حماسی داستان

شود. البته داستان رستم و تهمینه حاوي سودابه و سیاوش و نیز رستم و تهمینه همگی به جنگ میان ایران و توران منتهـی می
بار تراژیکی فراوانی نیز هست و وقوع حرکت دوم در این داستان از لحاظ زمانی بلافصل نیست و منوط به گذر زمان و بزرگ 

در نهایت به بروز جنگ و نزاع منجر  هاداستان این انیرانی زنان همه حضور. هراب و کشته شدن او به دست رستم استشدن س
 ه است. در پلنگینه پوش نیز در پیانجامد و این پایان منظومبه ازدواج می پوش ماجراي هر دو دلدادهشود. اما در پلنگینهمی

  . شودحرکت داستان را سبب می مسیر و گیردان هندوستان و خوارزمشاهیان درمینگی می، ججانیدلدادگی آوتاندیل و نستان دار
  گیرينتیجه. 3

در این پژوهش، دواثر منظوم حماسی مورد واکاوي قرار گرفته و برآیندهاي آن به شکل توصیفی و تحلیلی درارتباط 
شناسی گونۀ عشق سه در چهرة عاشق و روایته، دگردیسی قهرمان حمانقش این تعامل در آفرینش حماسومستقیم عشق

لفه مؤ هاي مختلف اینش به آن دلیل اهمیت دارد که جلوهپرداختن به عشق در شاهنامه و پلنگینه پو ه شده استحماسی ارائ
  کشد.ی را در فضاي تراژیک به تصویر مینوع ادب غنای در

 مواجه بیرونی موانع با خود ةاراد بر علاوه معشوق به رسیدن براي انسان که است آن گویاي عشق، مفهوم تمثیلی بیان
 هرچه عاشقانه داستان نتیجه که است دلیل همین به. دهدنمی را خود امیال و هاخواسته اساس بر گیريتصمیم اجازه که است
 فردوسی شاهنامه ی،فارس ادبیات در. کندمی ایجاد مخاطب در هستند تراژدي اصلی نماد که را ترس و ترحم احساس باز باشد،
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 خود، ۀعاشقان هايداستان ۀهم در تراژیک، عشق از تمثیلی بیان ترینمهم عنوان به پوش پلنگینه ۀمنظوم گرجی ادبیات در و
  .کشدمی تصویر به مخاطب براي را ملی هویت نفع به عاشق خودگذشتگی از و وفاداري ایثار، تعلیم

پوش، زمانی وجه فردوسی از عشق در شاهنامه و روستاولی در پلنگینه  انۀگرایتوان اذعان داشت که برداشت واقعمی
احساسات و عواطف در آن با بیان روایی صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر  گیرند که بیان صادقانۀتراژیک به خود می

شود، جر میاجتماعی من به وصف واقعیت احساس و عشق درونی و تراژیک مضامین با پوشپلنگینه و شاهنامه در عشق حرکت
تأثیرپذیري از دنیاي سیاست، فرجامی این گونه از عشق با تأثیرگذاري و یابند. آمیزند و واقعیت میبا عواطف فردي بهم می

  نماید.ترحم و ترس را باز می یابد که براي مخاطب خود احساس عشق،ش یا بد میخو
ر ب ست. ویژگی دوم حسی بودن و این جهانی بودن آن است.ی آنفرجامنیک در شاهنامه، ویژگی نخستین عشق پهلوانی

هاي زمینی و آسمانی شود و مرزهاي عشقکه در آن عشق با عرفان آمیخته میخلاف ادبیات فارسی دوران اسلامی ایران 
  ست.زمینی و انسانی در شاهنامه، هاعشق ناروشن است،

اسـت و ایـن مسـأله  سی قـرار گرفتـهثیر نوع حمات تحت تأشدبه پوشعاشقانه در شاهنامه و پلنگینه هايشکل داستان
هاي خـاص ادبی در شکل دادن به صورت و محتواي یک متن است. حماسه با تحمیـل ویژگـی انواعاهمیت  نشـان دهنـدة

  غنایی داستان برتري یابد. شود ماهیت حماسی بر جوهرةسبب می خـود
ا پوی هايیتپوش شخصاهنامه و پلنگینهان شد؛ زناوت دارنحضوري متف ي این دو منظومههازنان و مردان در داستان همۀ

ا عاشق ام معنه تمز بنی ها. مردان این منظومهشویمغنایی کمتر با این زنان فعال مواجه میهاي هستند حال آنکه در منظومه
ه از پوش به اقتضاي تعریفـی کو پلنگینهکه پهلوانان شاهنامه آن . حالنژند ي رفتار و منشی عاطفی و گاه روانهستند و دارا

و  گیرندنمی رارق قام عشه ندادي بثیر رویأو تحت ت مانندجسمی و الزامات آن وجود دارد کاملاً پهلوان باقی میهاي توانایی
ه حماسه که چگون دهدن را نشـان مـیاهمیت نوع ادبی در تحلیل داستا دهندةدهند. این بررسی نشانتغییر شخصیت نمی

ت و عناصر و قرادادهاي انواع ادبی تا چه حد بر روایها کند و کارکرد، سنتخویش را بر بافت غنایی تحمیل می الزامات
  داستانی تأثیرگذارند. 

و اخلاقی و ... در آن هاي غنایی شاهنامه و پلنگینه پوش اگر یک اثر صرفاً حماسی دانسته شوند، بدان معناست که ویژگی
جایی ندارد. حال آنکه این طرز تلقی پایۀ درستی ندارد. یک اثر ادبی، بستري مناسب براي طرح مسائل گوناگون است و شاعر 

هاي انواع گوید که منجر به تجلی شاخصهکند، از مسائلی سخن میرا در آن خلق میاش با توجه به زمان و مکانی که سروده
  شود.مختلف ادبی می

  

  ها: نام فهرست ویژة
آرد. و پس از ربوده دیدار دو دلداده را فراهم می بار زمینۀتان داریجان، که نخست): کنیز و پیشکار نسAsmatآسماتی (

  شدن بانویش (نستان) همواره در سختی و اندوه، همدم تاریل است. 
ر و یکی از سه قهرمان حماسه که به پایمردي او و ): پادشاه سرزمین مولغازانزاPridonآفریدون، فریدون ـ پریدون (

  یابد. ارتش او، نستان داریجان از چنگ کاجیان رهایی می
انۀ گشود و یکی از پهلوانان سهتازیان، که سپس جانشین رستیوان می ): سردار و سپهسالار گسترةAvtandilآوتاندیل (

  باشد. حماسه می
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در » نستان داریجان«وجوي دلدادة خویش، هندوان که به جست و شهریار آیندة پوشوان پلنگینه): پهلTarielاریل (ت

  تکاپوست. 
میلادي که روستاولی چکامۀ خویش  13 و آغاز سدة 12ي هاي سدهین سال): شهبانوي گرجستان به واپسTamarتامار (

  را بدو پیشکش نموده است. 
  یان و همسر آوتاندیل. ): دختر رستیوان و نیز شهبانوي تازTinatinتیناتین (

): خواهر پادشاه فارسادان که با پیوند و زناشویی با کاجیان داراي سرشت و خویی اهریمنی است. و نستان Davarداوار (
  زیرا داعیۀ جانشینی برادرش را دارد.  سپارد تا او را تباه کنند؛ویش میمنش خداریجان را به دست بندگان اهریمن

  : شهبانوي کاجیان (اهریمنان) در سرزمین کاجتی. )Dalardokhtدلاردخت (
  ): پادشاه کهنسال تازیان و پدر تیناتین. Rostevanروستیوان (

): همسر حسین بازرگان در سرزمین گلانشهر که میزبان بازرگانان است و آوتاندیل را از گرفتاري نستان Fatimaفاطیما (
  آگاهاند. به دست کاجیان می

  اي کاجیان. رزمین افسانه): سKajetiکاجتی (
): اهریمنانی که نستان داریجان را به بندگی برده بودند و نیز کاجی در گویش گرجی برابر اهریمن و Kajiکاجی (

  خویی در پارسی است. اهریمن
بار ه تپوش، پایگاه فاطماخاتون است. این واژاي که در حماسۀ پلنگینه): شهر افسانهGulansharoگلانشهر، گولانشارو (

  فارسی دارد. 
  شدة مرغزاران، سرزمین پادشاهی فریدون باشد. ): شاید دگرگونMulghazanzarمولغازانزار (

اي با زیبایی فراجهانی)، دلبر (دوشیزه» نیست اندر جهان«شدة واژة ): شاید دگرگونNestan Darejanنستان داریجان (
هاي ساختاري داستان، بر پیکرة او استوار است. و داستان مایۀ چالشدرون گمشدة تاریل که در این حماسه، سراسرِ رویدادها و

  گردد. با رها شدن او از چنگ کاجیان به فرجام خود نزدیک می
  

  منابع 
، سال ادبیات غناییمطالعات زبان و نامۀ لفص». حماسی -عاشقانههاي داستان هايساختار و ویژگی«)، 1390استاجی، ابراهیم (

 .26-7صص،  ، شمارة1

 .ترجمۀ ضیاء موحد و پرویزمهاجر، تهران: علمی و فرهنگی ،نظریۀ ادبیات )،1373ولک، رنه و وارن، آوستین ( -شاري. اف

، دوره نامه ادب فارسیفصل، »اسطوره پدرکشی و فرزندکشی در اساطیر ایرانی و یونانی تضاد یا واقعیت« )،1390اکبري منوچهر(
 . 30-15صص، 5، شماره 1

 .145-119. صص26شماره  ،پژوهینامه ادبفصل، »تحلیل دو تراژدي سهراب و فرود«)،  1392، محمد (یرانیا

 و فاطمه حسینی، ویرایش حسین پاینده، تهران: نگاه امروز. زادهمازیار حسین  ، ترجمۀنظریۀ نقد ادبی معاصر)، 1387ایسن، لیُس (

 وره هاي مدرن در اسطوره و ادبیات،: تبیـین یونـگ ازاسطالعـات فرهنگـیشناختی و مطاسـطوره)، 1484پاینـده، حـسین ( 
 تهران: سمت

 فروغ آزادي.، تبریز: جامعه شناسی ادبیات)، 1380اکبر (ترابی، علی
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مجلۀ ». تحلیل ژرف ساخت  گونۀ عشق و پیوند در حماسه). «1393نجاریان، محمدرضا، ( جعفرپور، میلاد ؛ کهدویی، محمدکاظم؛
 .47-80رة.صص ، شما6، سال ژوهی (بوستان ادب)شعرپ

 ،شناختینامۀ ادبیات عرفانی و اسطورهفـصل» الگوها در شعر کلاسیک و معاصر فارسیکارکرد کهن«)، 1388ل (ابوالفضحري، 
 .9-33. صص 15 مارةش

، 70، ش پژوهی ادبیمتن، »هبررسی عشق در دنیاي حماسه با نگاهی به شاهنام«)، 1395حسن رضایی، حسین و عبدالرضا سیف (
 .29-45صص

هاي دیرینـه (سی گفتار دربارة فردوسی و سخن ،هاي شاهنامهم در برخی از داستانعناصر درا)، 1388مطلق، جلال (خالقی
 شاهنامه)، به کوشش علی دهباشی، تهران: نشر افکار.

 ایران جام. ، تهران:پلنگینه پوش)، 1377دلشاد، فرشید (

 نیلوفر. تهران: ،تراژدي قدرت در شاهنامه ،)1369( رحیمی، مصطفی

 .25-52. صص9،  شمارة1دوره ،وادبیات عامه فرهنـگ، »هاي رستم و کوراوغلـوبررسی تطبیقی داستان«)، 1392( رسمی، عاتکه

 .24،شمارهاطلاعات حکمت و معرفت ،»وتراژدياسطوره«)، 1386مسعود ( رضوي،

  .دوم اپتهران: امیرکبیر، چ ،فکري فردوسی هايجاذبه )، 1379رنجبر، احمد (

 .75-86صص ،5ة، شمار1. سالدانشکده ادبیات مشهدمجلۀ ». پوشهداستان پلنگین«)، 1349( کوب، حمیدزرین

صص ، 27و  26ةشمار ،پارسی نامه نامۀفصل، »تراژدي فرزندکشی و پدرکشی در اساطیر ایرانی و یونانی«)، 1387آسیه ( نیا،ذبیح
113-96. 

 .12و 11 ، شمارةمجلۀ خرد و کوششعر فارسی، انواع ادبی و ش )،1352کدکنی، محمدرضا (شفیعی

 چاپ پنجم. تهران: میترا، ،انواع ادبی)، 1393شمیسا، سیروس (

 ، تهران: امیرکبیر. عهد تاریخی تا قرن چهاردهم هجري تریناز قدیمی سرایی در ایرانحماسه)، 1333االله (صفا، ذبیح

 گاه فرهنگ و هنر اسلامی.تهران: پژوهش ادب درتاریخ ادبیات فارسی، هاياي از سیر گونهشمه انواع ادبی)، 1379ان، محمود (عبادی

 شیرازي. تهران: امیرکبیرزاده االلهو تحشـیه و تعلیـق از سیدمرتضـی آیـت ، ترجمـهادبیات تطبیقـی)، 1373غنیمی، هلال (

پژوهشنامه ادب ، »ریخت شناسی داستان عاشقانه شهسوار پلنگینه پوش شوتا روستاولی«)، 1390فاطمی، عرب یوسف آبادي (
 .173-190. صص 17 ةدوره نهم پاییز و زمستان، شمار ،غنایی

 .، ترجمۀ صالح حسینی، تهران: نیلوفرتحلیل نقد )،1377( فراي، نوروتوپ

 نیلوفر تهران: ،حسینی صالح ، ترجمۀرمزکل، ادبیات و کتاب مقدس)، 1388(  ----------

 .173-190. صص25 ةشمار ،7سال  ،نامه نقد ادبیفصل، »تحلیل ساختار آیین اسطوره سیاوش« )،1393قائمی،فرزاد (

-155، صص 32 ةشمار ،8، دوره نامه نقد ادبیفصل، »نقدو بررسی روانکاوانه شخصیت رستم و سهراب«)، 1392زهرا ( ،پورقربانی
120. 

 .آگاه ، تهران:جلیل دوستخواه ترجمۀ ،ایرانو حماسه اسطوره یادهايبن)، 1380یر (جهانگ اجی،کوی

 . 14 ةشمار ،فرهنگستان هنر پژوهشنامۀ ،»اياسطورهنقد  فرايتورتروپ« )،1388بهار( مختاریان،

 .، تهران: بنگاه مطبوعاتشعر و ادب فارسی)، 1346( العابدینمؤتمن، زین

 .1-33، صص190ة، پاییز، شماستارهاي ادبیج،»هاي رستم و تاریلساختارشناسی خان« )،1394( واحد دوست، مهوش

  .آستان قدس رضوي مشهد:، ترجمۀ پروین فرامرزي، چهار صورت مثالی)، 1368یونگ، کارل گوستاو ( 
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